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از بازرگان آموختم نباید با سیاست قهر کرد
در  گفت وگــو با محمد توســلی: وقتــی آگاهی  �

افزایــش یابد آن چنان مطالبات بالا می آید و فشــار 
زیاد می شــود که حاکمیت تســلیم مطالبات مردم 
می شــود. بنابراین نهضــت آزادی همــواره بر این 
راهبــرد [اصلاحــات جامعه محور] تأکید داشــته 
اســت... . بازرگان در بسیاری از آثار خود در دهه ۶۰ 
همچنین در مجموعه ســخنرانی های «ناگفته های 
بعثــت» توضیح می دهــد که تمام آیــات در مورد 
بعثت را مرور کرده امــا هیچ کجا از قدرت صحبتی 
نشــده است. اصلا رسالت پیامبران حضور در قدرت 
نیســت. نهایتا در ســال ۷۱ اثر «آخرت و خدا هدف 
بعثت انبیا» را می نویسد که اصلا اثری از حضور انبیا 
در قدرت نیســت... . از همان زمان انقلاب مشروطه 
شــیخ فضل االله نوری مطرح می کرد نیازی به وضع 
قانون نیست و نیازی نیســت که ما مجلس داشته 
باشیم و ما به عنوان مجتهد قانون مستند به فقه در 
اختیار داریم و مردم هم مکلف به انجام آنها هستند. 
در مقابل شیخ فضل االله نوری، شیخ مرتضی انصاری 
و آخوندخراسانی از مراجع بزرگ نجف هم هستند. 
امروز آیت االله سیستانی در عراق مرجع تقلید است 
اما در قــدرت حضور ندارد، بلکه در عرصه عمومی 
است و اتفاقا نقش تأثیرگذاری در تحولات اجتماعی 
عراق دارد... . گام اول برداشــتن نظارت استصوابی 
اســت تا حاکمیت ملت تحقق پیدا کند. در گام های 
بعدی هم قوه  قضائیه ای مســتقل و منتخب مردم 
و پاســخ گو باید تشکیل شــود... . [درباره ایده هسته 
سخت قدرت حجاریان] امیدوار هستم محقق شود 
و با توجه به شــرایط می تــوان گفت چنین جمعی 
شــکل خواهد گرفــت... . باید تحولی در ســاختار 
[شــورای عالی] ایجاد و به پارلمانی انتخابی تبدیل 
شــود؛ به نحوی که مردم احساس کنند به نوعی در 
این تشــکیلات تأثیرگذار هستند... . تصورم این است 
که خاتمی هم خــود را با جنبش اجتماعی تطبیق 
می دهد. با شــناختی کــه از او دارم فکر می کنم او 
خــودش را با جنبش اجتماعــی هماهنگ می کند. 
ایشان به قدرت نچسبیده و شخصیت خود را نشان 

داده است. 

دولت پنهان مشکل ایران
در گفت وگــو با مصطفــی تاجــزاده: ... یکی از  �

اقدام های آن [دولت پنهــان] راه انداختن تظاهرات 
مشــهد بود که درواقــع کودتا علیه دولــت بود اما 
جوانان آن را برهم زدند و شــعارهای دیگری ســر 
دادند و به این ترتیب سررشته کار را از دستشان بیرون 
کشیدند. یکی دیگر از کارهای آنها اجتماع چند هفته 
گذشته طلاب در مدرســه فیضیه شهر قم است. با 
نگاه بدبینانه می توانیم بگوییــم این تجمع مقدمه 
کودتا بود... . زمان ریاســت جمهوری آقای هاشمی 
که قرار بود میتران رئیس جمهوری فرانسه به ایران 
بیاید، شــاپور بختیار در پاریس به قتل رسید. سفر او 
منتفی شد و رابطه ایران و فرانسه لطمه خورد. البته 
گفتند اینها ســرخود بودند... . آقای روحانی در هیچ 
موردی، مانند برجام مخالف نداشــته اســت. هنوز 
هم که هنوز است محور مخالفت با او برجام است. 
اما چرا در برجام به نتیجه رسید؟ چون همه دیدند 
برجام خط قرمز دولت اســت. او ایستاد و گفت که 
باید به توافق برســیم. اگر همین کار را در دو، ســه 
پروژه دیگــر تعریف کند و بگوید که من ایســتاده ام 
تا به نتیجه برســم، حتما برنده خواهد شد به علت 
پشــتوانه مردمی خود... . بخــش قابل ملاحظه  ای 
از مشــکلات اقتصادی کشــور به  دلیل دخالت  های 
دولت پنهان اســت. معتقدم که اشــکالات اساسی 
به دولت پنهان برمی گردد. اشکال من به دولت این 
است که چرا آنها را برای جامعه تبیین نمی کند و با 
مردم حرف نمی  زند... . طبق نظرسنجی  های معتبر 
خوشــبختانه هنوز ۶۰ درصد جامعه می خواهد که 
بحران  ها را بدون بهم ریختن اوضاع سیاســی پشت 
 سر بگذاریم. البته تعداد کسانی که اصل جمهوری 
اسلامی را نمی خواهند بیشتر از همیشه شده است و 
به ۴۰ درصد می رسد که پراکنده هستند و اختلافات 
جدی با هم دارند... . به نظر من جمهوری اســلامی 
توان گذر از مشکلات بزرگ کنونی را دارد اما به شرط 
تجدیدنظر در سیاســت های خود و جلب اعتماد و 

مشارکت مردم. 

نگاه به شرق و اصل نه شرقی و نه غربی
عبداالله گنجی: ... آیا قطب شــرقی مدنظر امام  �

اکنون بــا ایدئولوژی سوسیالیســم حاکمیت دارد و 
خواســتار سلطه بر جهان اســت؟ در نقطه مقابل، 
غرب همان غرب است که از ۱۹۲۲ ترکیه را به جرم 
مسلمانی پشت دروازه های اتحادیه اروپا نگه داشته 
است. در بین کشور های تجزیه شده یوگسلاوی سابق، 
بوسنی مسلمان آخرین کشوری بود که پذیرفتند... . 
روسیه کنونی نه خاستگاه سوسیالیسم است که به 
جهت فرهنگی یک کشور کاملا غربی است و تضاد 
آن با غرب هم نه فرهنگی و نه ایدئولوژیک که بر سر 
منافع اســت. قطعا منظور از «نگاه به شرق» همه 
کشــور های غیرغربی از آمریکای لاتین تا پاکستان و 
هند، چیــن و اندونزی را دربر می گیــرد. با این نگاه 
استرالیا که همسایه آسیاست یک کشور غربی است 
و روسیه که اکثر جمعیت و فرهنگش اروپایی است 

شرقی محسوب می شود. 
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درگذشــت  ســالگرد  ســی ونهمین  مراســم  جماران: 
آیــت االله طالقانی روز گذشــته در کانــون توحید تهران 
برگزار شــد. حجت الاسلام والمســلمین کوشــا در این 
مراســم در ســخنانی، گفت: پیامبر اکرم(ص) همواره 
در مســائل مختلف اجتماعی به مشــورت بــا دیگران 
می پرداخــت و نظــر آنهــا را جویــا می شــد. در نگاه 
آیــت االله طالقانی نیــز سیاســت مداران، اقتصاددانان، 
جامعه شناســان، روان شناســان و فرهنگ بانان باید به 
مشــورت گرفته شوند. معمولا وظیفه اصلی حوزه های 
علمیه «فرهنگ بانی» اســت وگرنــه حوزه های علمیه 
که در اقتصاد، سیاســت و امــور بین المللی متخصص 
نیســتند. آنها باید قــرآن و ایده هــای فرهنگی قرآنی را 
برای مردم تبییــن کنند.  او افــزود: بنابراین آن درختی 
که به نام شــورا در اســلام مطرح اســت، زمانی شاهد 
میــوه شــیرینش خواهیم بود کــه بتوانیــم از اهل فنّ 
به درستی اســتفاده کنیم، نه اینکه آنها را فراری دهیم. 
پس باید بــه تعبیر آیت االله طالقانــی دل های رمیده را 
جــذب کرد.  هاشــم آغاجری نیز در این مراســم گفت: 
سخن گفتن از پدرطالقانی از یک طرف بازخوانی تجربه 
۴۰ ســال اخیر در پرتوی صدایی حاشــیه ای و از طرفی 
دیگــر، بازخوانی طالقانی در پرتوی یک تجربه زیســتی 
۴۰ساله است. متأسفانه صدای طالقانی، چندماه بعد از

 پیروزی انقلاب خاموش شد. 
او افزود: یکــی از مهم ترین ویژگی های طالقانی این 
بود که همواره تلاش کرد تا صدای بی صدایان باشــد و 
بخش های به حاشیه رانده شــده را نمایندگی کند. ایشان 
تلاش می کرد تا برای اقشــار پایین و حاشــیه ای جامعه 
بسترســازی کند تا بتوانند سخن بگویند. فاصله عمیقی 
میان نظــر و عمل ما وجود دارد امــا اصل وحدت نظر 
و عمل در آیت االله طالقانی رعایت می شــد. باید توجه 
داشــت که اسلام یک مجموعه مدرسی نیست که فقط 
تدریس و تکرار شود بلکه اسلام را باید در متن زندگی و 
عمل و در تجربه زیستی و تضادهایی که بر سر راه انسان 
قــرار دارد، فهم کرد و طالقانی این تجربه را به دســت 

آورده بود.   او بیان کرد: برخی در سال های اخیر گفتند که 
آزادی در مقابل توحید قرار دارد.  درحالی که این دیدگاه 
با دیدگاه طالقانی هیچ سنخیتی ندارد. در همه تفسیرها 
و اندیشــه های طالقانی دیده می شود که اصل بر تغییر 
و حرکت و پویایی اســت. ما وقتی جهان پویا و در حال 
حرکت را تئوریزه می کنیم، نوعی ثبات ایجاد می کنیم. اما 
این ثبات امری فراتاریخی و طبیعی نیست. بنابراین فهم 
و درک دین و انســان در نگاه آیت االله طالقانی، اساسش

 بر تغییر و حرکت است. 
آغاجری گفت: طالقانی نماینده فکری گذار تکاملی 
از مشــروطیت به جمهوریت در ایران اســت. منظور از 
مشــروطه صرفا سلطنت مشروطه نیست بلکه ساختار 
دوگانه ای اســت که می کوشد از یک سو نهادهای ثابت 
فرامردمی و فراانتخابی و فرادموکراتیک را به طور ثابت 
نگه دارد و از ســوی دیگر پارلمــان و نهادهای انتخابی 
را در کنار آن ایجاد کند.  طالقانی براســاس این تجربه، 
گذار به ســمت جمهوریت تمام عیار را مدنظر قرار داد. 
اما جمهوریت تمام عیار طالقانی، با جمهوریت طبقاتی، 

لیبرالــی و جمهوری هــای نمایندگی متفاوت اســت. 
جمهوری مدنظر او یک جمهوری شــورایی و مستقیم 
اســت که هدفش تنها این نیست که سامانه سیاسی را 
تنظیم کند بلکه منظور آن این است که مردم در جریان 
این نظام سیاســی خودشکوفا شده و فعلیت پیدا کنند.  
او گفت: نظام سیاســی مورد نظر طالقانی رهایی بخش 
بود. به این معنا که نظام جمهوری دموکراتیک شورایی، 
یک ضلع از نظام سیاسی مورد نظر طالقانی و در کنارش 
ضلع دیگری است که حتما نظام سیاسی باید برای رفع 
آن اقدام کند و آن نفی فقر، نفی به ذلت کشیده شــدن 

عزت و کرامت انسان به دلیل نیاز مادی است. 
این فعال سیاســی در بخش دیگری از ســخنانش 
گفــت: طالقانی خود را در آینه دیگــری و دیگری را در 
آینــه خود می دید. او هیچ گاه خود را در تضاد با دیگری 
نمی دید، به همین دلیل است که او دلی دریاگون داشت 
که همه می توانســتند خــود را در زیر چتــرش ببینند.  
فاضل میبدی نیز در این مراســم گفت: آیت االله طالقانی 
روی دو مســئله حساســیت و تمرکــز فکری داشــت؛ 

نخســت اســتبداد و دیگری خرافات.  این اســتاد حوزه 
گفت: مرحوم طالقانی در مســجد هدایت یعنی جایی 
که نه ردیف بودجه داشــت و نه درآمدی، خلوص خود 
را به نمایش گذاشــت و پذیرای انسان های فرهیخته و 
دانشــگاهی بود. در آنجا اســلام در برابر مارکسیســم 
مطرح می شــد و مرحوم آقای محمدتقی شــریعتی در 
مشــهد نیز تفســیری از قرآن می نویسد که جدید است.  
محمدمهــدي جعفري، از همراهــان آیت االله طالقاني 
و از مبــارزان پیش از انقلاب هم در این مراســم گفت: 
در اســفند ۱۳۵۷ و در حالي که فقط یــک ماه از پیروزي 
انقلاب مي گذشــت، آیت االله اشــراقي، دامــاد امام، در 
مصاحبه اي درباره حجاب زنــان پیرو اقلیت هاي دیني 
در جمهوري اســلامي، گفت: بهتر است آنان به احترام 
زنان مســلمان رعایت کنند. چون از این جمله این گونه 
برداشت شد که قرار اســت الزاماتي براي حجاب زنان 
حتي غیرمســلمان برقرار شــود، اعتراضاتي در جامعه 
به وجود آمد و به  ویژه به دلیل انتســاب مرحوم اشراقي 
به امام، موضع رهبر فقید انقلاب تلقي شــد. او اضافه 
کرد: مــن در آن زمان در صداوســیما بــودم و به دلیل 
ارتباط و نزدیکي با طالقاني، مأمور شدم خودم با ایشان 
مصاحبــه کنم و گفت وگو انجام شــد و در آن مصاحبه 
گفتنــد وقتي در اصــل دین اجبار نیســت، نمي توان در 
فرع اجبار کــرد. این مصاحبه ابتــدا از تلویزیون پخش 
نشد، ولي وقتي امام گفتند «نظر آقاي طالقاني نظر من 
اســت»، پخش شد و روزنامه اطلاعات نیز همان را نقل 
کرد. محمدمهدي جعفري خاطرنشان کرد: متني که با 
این مضمون به مرحوم طالقاني نســبت داده مي شــود 
و در شــبکه هاي اجتماعي منتشر شــده، درست است، 
منهاي دو، ســه جمله آخر که در گفتار طالقاني نبود و 
اضافه شده است. (مي ترســم روزي برسد که موضوع 
جامعه تار موي زنان باشــد نه دزدي و اختلاس)، به جز 
این عبارت بقیه درست و مستند است و مصاحبه را هم 
خودم انجام داده ام و قابل مراجعه به روزنامه اطلاعات 

هم هست.

حامد طبیبي: بخش نخســت این گفت وگو دیروز منتشر 
شد؛ ادامه آن را می خوانید.

 اگــر بخواهیــم از حوزه سیاســت گذاری به این  �
موضوع نگاه کنیم، به نظرتان می شود روند شکل گیري 

سنت سیاسي را تقویت  کرد؟
 در حــوزه سیاســت گذاری، وضع مــا به مراتب بدتر 
است. یك سري موضوعات مبهم و کلی با عنوان آزادی 
و دموکراسی داریم. البته اطلاعات نسبتا خوبی در میان 
مردم وجــود دارد و راجع به یک ســری آرمان ها با هم 
بحث می کنیم که دســت مایه مبارزه سیاســی و قدرت 
ماست. این ســنت در حوزه سیاست گذاری شکل گرفته، 
ولی قدرتمند نیســت. در حوزه سیاســت گذاری نیازمند 
اطلاعات مفصل تری هستیم و دیدگاه های فنی تری باید 
بیان شود که کار فکری و شناخت درست حوزه سیاست 
را مي طلبد. منظور من از سیاست گذاری، سیاست علم و 
فناوری است، سیاست آموزشی است، سیاست فرهنگی، 
سیاســت دولت الکترونیک، سیاســت ما در حوزه تأمین 
اجتماعی، سیاســت صنعتی ما، سیاســت کشاورزی ما؛ 
اینها فنی تر اســت؛ اما خارج از حــوزه قدرت و خارج از 
حوزه مبارزه قدرت جناح هاي سیاسی نیست. فرض کنیم 
مثلا در اقتصاد می گویم ســنت نهادگرایانه؛ این ســنت 
نهادگرایانه در حوزه تأمین اجتماعی و صنعتی در ایران 
چه تز مشــخصی دارد؟ همین  که ما از نهادها و تنظیم 
مقررات ســخن مي گوییم، کفایت نمي کند. نهاد عبارت 
اســت از تنظیم مقررات، تنظیم عــرف و قواعد. اینها در 
سیاســت گذاری تأثیرگذار هســتند. وقتي می گویم عرف 
سیاسي و اجتماعي بر صنعت تأثیر می گذارد؛ یعنی  چه؟ 

وقتی می گوییم قواعد و مقررات یعنی چه؟
 در دنیا هر کــدام از این طیف هــا در حوزه هاي  �

مختلفی سیاست گذاری مي کنند؟
بله؛ مشــخص اســت کــه در چــه حــوزه ای تأثیر 
می گذارند و ناچار هســتند وارد موضوعات خرد شــوند. 
این ســنت اصلا در کشور ما شــکل نگرفته است؛ چرا؟ 
چون جناح های سیاسی یک ســری بگومگوهایی دارند 
که من ســر کار باشم و تو نباشــی. وقتی که این مسئله 
براي مردم کهنه شــود، می گویند خب چه فرقی بین این 
دو جریان وجــود دارد؟ کلي گویي ها باعث این وضعیت 
شده اســت. نتیجه این مي شــود که گاهي شور و شوق 
انتخاباتــي شــکل می گیــرد و مردم از یکی خوششــان 
می آید و رأی می آورد و دیگــري رأی نمی آورد؛ ولی این 
در آن بازارهایي که اشــاره کردم، جواب نمی گیرد. در آن 
بازارها، اول نگاه می کنیم که فروشنده -یک خانم یا یک 
آقای خوش پوش- نشســته و مردم به خاطر آن خانم یا 
آقای خوش پوش کالایــي از آنها می خرند. خب! یک بار 
می خرید، دو بار می خرید، دفعــه بعد نمی خرید؛ چون 
می بینید کالایي که عرضه مي کند به درد شما نخورده و 
فقط ظاهر آن شیک است. اگر سنت ادامه پیدا کند و این 
مبارزه سیاسی در آرامش شــکل پیدا کند، احزاب ناچار 
می شوند حرف درست و حســابی بزنند. باید آن ساختار 
بازار شــکل بگیرد و مشــتری ها و فروشــنده ها معلوم 
شــوند. فکر نکنیم خیلی ســریع  می توانیم همه چیز را 

تغییر دهیم.
 دولت ابزارهایی برای ایجاد مؤلفه هایی که اشاره  �

کردیــد، در حوزه هاي علم، فرهنــگ و صنعت دارد. 
مي توان گفت تفکر جریان سیاســی غالب در دولت، 
این سیاست را ساخته و بعد گروه بعدی شعار تغییر 

آن را در انتخابات بدهد؟
اتفاقــا نیازي به تغییر این کلیات نیســت. اگر بازار به 
درستي شــکل بگیرد، کمتر مناقشــه به وجود می آید و 
جریان ها سراغ ظرایفی مي روند که نیاز مردم یا مشتریان 
است. وقتی این اتفاق بیفتد، متوجه می شویم چه من سر 

کار باشــم چه شــما، در هر صورت در یک سری حوزه ها 
تغییرات ایجاد نمی شــود. مثلا در حــوزه صنعتی نگاه 
می کنیم که به نفعمان اســت ســرمایه گذاری خارجی 
صــورت بگیــرد. هــر دوی مــا موافق هســتیم که این 
سرمایه گذاري اشــتغال ایجاد می کند و رشد اقتصادی و 
صنعتی را بالا می  برد، همه ما این را می دانیم در نتیجه 
مناقشــه ما روی این مســئله کمتر می شــود. می رویم 
سراغ جزئیات؛ یعنی جزئی ترها و یک سری تغییراتی که 
موســمی و فصلی است. رفاه با این شیوه شکل می گیرد 
و به همین دلیل شــما در کشــورهای مختلف می بینید 
که با تغییر دولت ها، تغییــرات خاصی انجام نمی گیرد. 
در نظام سیاســی ما خوشــبختانه سیاســت هاي کلی 
در حال تعریف اســت. اینها مي تواند ثبات بیشــتری به 
حوزه سیاست گذاری ما بدهد؛ یعني مسئولان مي توانند 
عوض می شــوند، ولی این سیاســت ها با اندکي تفاوت، 

اجرا می شود.
  آن وقت رقابت سیاسي و حتي صنفي و مدني بر  �

سر چه چیزهایي خواهد بود؟
آن  وقــت موضوعات جزئی تری مطرح خواهد شــد. 
نــگاه می کنیــم به جامعــه؛ مثلا اگر حزب مــن مدافع 
افزایــش تعرفه واردات فلان کالاهــا، افزایش یا کاهش 
مالیات فلان مشــاغل و... باشد، چقدر مردم سود یا ضرر 
مي کننــد. اگر مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهم، آیا 
بیشــتر رأی می آورم یا آن را در یک ســری کالاها کاهش 
دهم. آن وقت مردم دیگر بازار را هم می فهمند که فلان 
فروشــنده می خواهد چه کار کند، فلان حزب می خواهد 
صنایع را با فلان ابزار مالي یا فناوري حمایت کند یا آن آقا 
می خواهد برای بازنشسته ها این تسهیلات را ایجاد کند. 
در اینجا مبارزه بر ســر کالاهای خاص سیاسی و کالاهای 
خــاص منفعتی خواهد بــود و از آرمان هاي کلي ای که 
قابل فهم و شفاف نیستند، فاصله مي گیرد. بخش زیادی 
از دعواهای جناح های سیاســی  بر سر این است که من 

باشم و شما نباشی. 
  اشــاره کردید آرامش کشور در ایجاد این سنت،  �

تأثیرگذار است. با توجه به اینکه دولت روحانی کمی 
فضا را نسبت به تنش هایی که قبلا داشتیم آرام کرده، 
آیا بستری فراهم می شود تا به سمت سیاست گذاری 

برویم؟
بله؛ سال ها است به سمت سیاست گذاری در حرکت 
هستیم. ما تجربه برنامه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و 
اکنون ششــم توسعه را داریم و این تجربه پیوسته است 
و این سنت دارد در این حوزه شکل می گیرد، نه در حوزه 

احزاب سیاسی.
 اما وقتي حزبي شکل نگرفته یا فراگیر نشده است،  �

چطور مي توان منتظر شــکل گیری سنت سیاسي در 
رقابت ها شد؟

نبود شــفافیت باعث شده افرادی مسئولیت و قدرت 
را در دست بگیرند که از طیف هاي به اصطلاح خاکستري 

هستند و پدیده مدیران خاکستري را مشاهده مي کنیم.
 اینکه پلاکشان معلوم نیست. �

بله؛ این یکی از پیامدهایش اســت؛ مبارزه را دیگران 
می کننــد و افراد دیگری می آیند و دولت و کشــور را در 
دســت می گیرند. به همیــن خاطر می بینیــد در حوزه 
عمل اداری یا پســت ها یا مقام ها، افــرادی که در دوره 
احمدی نژاد بودند، در دوره روحانی هم هســتند. همین 
آدم هــا در دوره خاتمــی نیــز بودند. به اینهــا می گویم 

نیروهای خاکستری جامعه.

 البتــه برخــي از آنهــا می گوینــد مــا بدنــه �
 کارشناسی هستیم.

البته این نکته مثبت  آن است؛ یعنی همه اش منفی 
نیست. بخشــي از مدیران خاکستری به احزاب سیاستی 
تبدیل شده اند. احزاب سیاســتی به چه معنا؟ باندهای 
سیاستی ای که نانوشته هســتند؛ مثلا بعضی از مدیران 
هســتند که حدود ۲۰، ۳۰ ســال در دولت های مختلف 
از زمــان آقای هاشمی رفســنجانی تاکنون یــک آرمان 
خاص سیاست گذاری را دنبال می کنند؛ مثلا بیمه، بیمه 
ســلامت، بیمه ســلامت برای روســتاییان. ۲۰،۳۰ سال 
وقتش را گذاشــته ســر این حــوزه و دارد کار خودش را 
پیش می برد. من اسم این را می گذارم باندهای سیاستی 
که شکل گرفته اند و همدیگر را می شناسند. در دولت که 
هســتند، همان کار را می کنند و در بخش خصوصی هم 
که هســتند باز همان کار را می کنند، می روند شهرداری 
بــاز همان کار را می کننــد و «ان جی او»های تأمین بیمه 
را درســت می کنند. یا یك مدیر سیاســي فقط در حوزه 
آمــوزش داراي افکار خاصی اســت، وقتــی در دولت 
اســت همان رویه را دنبال می کند، وقتي هم که دولت 
با طیف سیاسي دیگري بر سر کار مي آید، از دولت بیرون 
مي آید و مدرســه خصوصی یــا دانشــگاه غیرانتفاعي 
تأســیس مي کند و همان رویه را دنبــال می کند. به نظر 
من اینها باندهای سیاســتی ای هستند که کارکرد مثبت 
هــم دارند؛ اما عده ای صرفا دنبال مقام ها و موقعیت ها 
هستند و برایشــان فرق نمی کند چه کســی بیاید و چه 
کسی برود؟ فقط تمایل دارند سر یک میز نشسته باشند. 
پس وضعیت فعلي دو مســئله را در کشور شکل داده 
کــه دومي کاملا منفي اســت. ایــن از پیامدهــای نبود

 احزاب رسمی است.
 آیا این روند ایجاد سنت سیاسي و سیاست گذاري  �

را مي تــوان در بخش هــاي صنفــي و مدنــي بــا 
سیاست زدگي کمتري پیش برد؟

بلــه حتما؛ بخش زیــادی از مبارزه قــدرت از طریق 
تنظیمــات اجتماعی با مقررات گــذاری اجتماعی انجام 
مي شود. از حوزه ساخت وســاز بگیرید تا حوزه سلامت. 
به نظر من، سیاســت گذاری حکومت به تعبیر شــما یا 
تنظیم کــردن حکومت، اتفاقا باید وارد این حوزه شــود. 
یکی از راه هایی که می شــود به آن فکر کرد و ســنت آن 
تا حدودی در ایران سابقه دارد، درواقع نظام تنظیم گری 
جامعه مدنی به جای دولت اســت؛ یعنی خود جامعه 

مدنی سیاست گذاری کند.
 در این شرایطی که دولت فعال مایشاء است، این  �

امر امکان پذیر است؟
 دقیقــا امکان پذیر اســت. بالاخره باید نهــال آن را 
بکاریــم. یعنی چی؟ مردم درگیر آموزش بچه هایشــان 
هســتند، می خواهند بچه هایشان را بگذارند مدرسه و از 
حیث آموزش با حکومت و دولــت ارتباط دارند، دولت 
هم وزارتخانه ای دارد به اســم وزارت آموزش و پرورش 
با معلمان (۷۰۰، ۸۰۰ هزار نفر). از آن طرف، یک ســری 
فعالان حوزه آموزشــی داریم، مدارس خصوصی داریم، 
آنها صاحبان منافعی هســتند و افکاری دارند. از طرف 
دیگر، نهادهای اجتماعی، مذهبی و سیاسی نیز علاقه مند 
هستند در این حوزه باشند. شما می توانید اینها را بسپارید 
به ســلیقه خود نهادهای مدنی؛ یعنی نهادهای مدنی 
آموزش را تولی گری کنند؛ یعنی بازگشت به دوران ماقبل 
مدرن. دوره ماقبل مدرن چــه اتفاقی در جامعه افتاد؟ 
دوره قبل از رضاشاه نظام آموزشی با دولت مدرن متمرکز 

ایجاد شد. اکنون به دلیل اینکه نیروهای اجتماعی رشد 
کرده اند، آزادی بیشــتری پیدا کرده اند، فهم بیشتری پیدا 
کرده انــد و توان حرفــه ای در این حوزه جامعه کســب 
کرده اند، مگر می شــود به آن دوره بازگشــت کرد؟ اینجا 
دولت چگونه می تواند سیاست گذاری کند؟ اینجا دولت 
بگویــد من خودم را باید بکشــم کنار، توانــش را ندارم، 
هزینه اش زیاد اســت و ناکارآمد هم هستم. از آن طرف 
می بینیم که مردم صلاحیت و اهلیتش را دارند و جامعه 
رشد پیدا کرده است و می توانید یک سری مسئولیت ها را 
به آنها بدهید. مثلا مدارس را به شــکل رقابتی به پنج تا 
۱۰ شرکت و نهاد بزرگ مدنی واگذار کند، منتها پولش را 
دولت بپردازد؛ یعنی مدارس کماکان مجانی باشد منتها 
با پنج شــرکت و نهاد بزرگ آموزشی این اتفاق رخ  دهد. 
معماری اجتماعی نیز صورت مي گیرد. فراموش نکنیم 
قدرت های سنتی و مدرن در جامعه وجود دارد. یک سری 
از مردم دوســت دارند بچه هایشــان به مدرسه مذهبی 
بروند و یک سری دوســت دارند بچه هایشان به مدرسه 
مدرن به آن معنایی که مرسوم است، بروند. دولت با چه 
کسی طرف اســت؟ با این پنج تا ۱۰ شرکت و نهاد طرف 
اســت. مثل تنظیم گری در حوزه اپراتورهای تلفن همراه 
که ســه اپراتور مشهور از سوی ســازمان تنظیم مقررات 
بررســي مي شــوند. چه اتفاقی می افتد؟ این یعنی شما 
نهاد مدنی را در یک حــوزه اعمال قدرت یعنی آموزش 

تقویت کرده اید.
  مرحله ای کــه این پنج نهاد یا شــرکت انتخاب  �

شــوند، مرحله ای اســت که توافق بر سر آن صورت 
نمی گیرد.

نه؛ وجــود دارد. همین پنج یا ۱۰ شــرکت، اکنون در 
کشور وجود دارد. شما مدارس فرهنگ یا مدارس مذهبی 
فلان یا مدارس اصلاح طلب ها را دارید. کســانی هستند 
که ما نمی شناسیم؛ اما قدرت آن را دارند. این طور نیست 
که شــما رانت بدهید. نکته مهم این اســت که در آینده 
ســازمان تنظیم مقررات هم نخواهید داشت. خود آنها 
تنظیم گری می کنند؛ یعنی نمایندگان این مؤسســه های 
آموزشی، نمایندگان مردم، نماینده ای از دولت، نماینده ای 
از معلمان، می آیند در مجموعه ای قرار می گیرند؛ یعني 
همه کســانی که ذی نفع و ذی ربط هستند؛ این می شود 
سازمان تنظیم گر بخش آموزش. دولت هم یک نماینده 
در آنجا دارد. این نیازمند معماری اجتماعی و معماری 
سیاست گذاری اســت. این در حوزه هنرمندی و مهارت 
سیاســت گذاری است. این مورد را در حوزه های دیگر نیز 
مي توان دنبال کرد. در حوزه ورزش همین اتفاق خواهد 
افتاد؛ یک ســازمان  تنظیم گر مي تواند وجود داشته باشد 
که بر ورزشگاه ها، نمایشــگاه های تلویزیونی و... نظارت 
کنــد. بنابراین موضــوع صرفا به حوزه احزاب سیاســی 
تعلق ندارد. این معماری اجتماعي خیلی مهم اســت. 
در حقوق اساســی، لوح اجتماعي در معماری جامعه 
که موضوعش معماری قدرت و طراحی نقشــه قدرت 
است شــکل می گیرد. اینجاســت که ما نیاز به تفکرات 
کلان و بلندمــدت داریم. در زمینــه تأمین اجتماعی هم 
همین طور؛ دولت می تواند چهار، پنج شرکت را به عنوان 
مســئول تأمین اجتماعــی در حوزه بیمــاری، بیمه هاي 
تکمیلی و بازنشســتگی و نه فقط بیمه سلامت در نظر 
بگیرد و در نتیجه بار بزرگی از دوش دولت برداشته  شود. 
دولت هــا احتمالا به این طــرف خواهند رفت و چاره ای 
هم ندارند؛ چراکه دیگر نمی توانند منابع آن را تأمین کنند 
و به صرفه تر است که این کار را بکنند. وقتی فشار خیلی 
زیاد شــود، دولــت از صحنه فرار می کنــد. اگر دولت ها 
تحت فشار قرار بگیرند، اتفاقا می خواهند جاخالی بدهند 
و از ســر ناچاری به این ســمت خواهند رفت؛ چون اگر 
این حوزه ها روی دستشان بماند، نشان دهنده ناکارآمدی 

خودشان خواهد بود.

برگزاری سی ونهمین سالگرد درگذشت آیت االله طالقانی در کانون توحید

هاشم آغاجری: طالقانی صدای بی صدایان بود
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کیومرث اشتریان در گفت وگو با «شرق»
نبود سنت سیاسى، آسیب جناح هاى ایران است

قاسمی:
 پیگیر خبر بازداشت دانشجوی 

ایرانی در استرالیا هستیم
فارس:  ســخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان  �

اینکــه تاکنون جز اخبار منتشر شــده از هیچ کانال 
رســمی و مقامــات اســترالیایی خبر بازداشــت 
دانشــجویی ایرانی را دریافت نکرده ایم، گفت: به 
سفارت ایران دستور داده شد تا سریعا موضوع را 
پیگیری کند. بهرام قاســمی درباره انتشار اخباری 
مبنی بر بازداشت یک دانشــجوی ایرانی دانشگاه 
کوئینزلند استرالیا به اتهام ارسال تجهیزات نظامی 
آمریکایــی به ایران گفت: «تاکنون جز اخبار برخی 
رســانه ها در فضای مجازی از هیچ کانال رسمی 
و از مقام های اســترالیایی چنین خبری را دریافت 
نکرده ایــم. به ســفارت ایــران در کانبرا دســتور 
داده شــد تا ســریعا موضوع را از طریق مقامات 
اســترالیایی پیگیری کنند که پس از حصول نتیجه 

اطلاع رسانی خواهد شد».

رویداد

ادامه از صفحه 4

دورزدن تحریم ها با ۵ بسته اجرائي
 ...و مرتبا در جلســات مختلف بــا کارآفرینان و 
دانشــگاهیان و مسئولان و ســتاد اقتصادي دولت 
ایــن موضوعات را پیگیــري مي کنیــم. نوبخت با 
بیان اینکه یکي از بســته ها بســته حمایت از تولید 
اســت، گفت: براي حمایــت از واحدهاي تولیدي 
که در حال تهدید هســتند، دو کار باید انجام دهیم: 
دنبال کردن ایجاد فرصت شغلي جدید و جلوگیري 
از ریزش نیروي کار فعلي. این کار نیاز به منابع دارد 
که با مجوز از شــوراي هماهنگي ســران سه قوه 
مي توانیم یک میلیاد دلار ویژه براي حفظ اشــتغال 
موجود و براي تلاش در راســتای اجراي بخشــي 
از تبصــره ۱۸ اســتفاده کنیم. نوبخــت ادامه داد: 
امــروز یک اقدام براي مقابله بــا تحریم و حمایت 
از واحدهــاي تولیــدي را در نظر داریــم که منابع 
این مســئله را نیز به صورت نقد در دســت داریم. 
محمدباقــر نوبخت درباره بــازار ارز اظهار کرد: ۱۲ 
برنامــه در یــک مجموعه برنامه جامــع مقابله با 
تحریــم تنظیم کرده ایــم که یکي از ایــن برنامه ها 
مربــوط به بازار ارز مي شــود. نوبخــت ادامه داد: 
در واقع نه فقط در راســتای ایجــاد نوعي ثبات در 
بازارهاي دیگر فعالیت مي کنیم؛ بلکه وظیفه داریم 
تا زمان با ثبات شدن بازار ارز، روش هاي جبراني نیز 
داشته باشــیم. او گفت: ســازمان برنامه و بودجه 
موظف اســت در کنار انجام اقدامات براي افزایش 
ثبات، روش هاي جبراني نیز داشته باشد که یکي از 
این روش هاي جبراني مي تواند ایجاد بازار کار براي 

تولید و اشتغال باشد.
نوبخت افــزود: در حال حاضر در شــرایط حاد 
اقتصــادي هســتیم و همــه مي دانند کــه حجم 
نقدینگي بسیار بالاســت؛ از این رو همه سیاست ها 
باید به شــکلي باشــد که از این حجــم نقدینگي، 
افزایش تقاضایــي که نتوانیم با عرضه متناســب 

کنیم، ایجاد نشود.
خطر افزایش بي کاري در تشدید اعتراضات

همچنان که از ســخنان رئیس سازمان برنامه و 
بودجه برمي آید، بیشترین ســهم تأمین مالي براي 
حفظ اشتغال برعهده صندوق توسعه ملي است. 
راهکاري که سال هاست استفاده مي شود و آخرین 
نمونه آن هم ســال گذشــته مبني بــر تخصیص 
اعتبار یک و نیم میلیارددلاري براي ایجاد اشــتغال 
تجربه شد؛ اما آمارها نشان مي دهد میزان افزایش 
نرخ اشــتغال در ســال هاي اخیر تقریبا ثابت بوده 
و در مقابل نــرخ بي کاري هر ســاله رو به افزایش 
اســت. طبق آخرین اعلام مرکز آمار نرخ مشارکت 
و جمعیــت فعال در ۱۴ فصل منتهي  به زمســتان 
۱۳۹۶ روندي افزایشــي را طي کرده اســت. نتیجه 
آنکه در این مدت به طور متوســط در هر فصل در 
مقایســه با فصل مشابه ســال قبل، ۹۶۰ هزار نفر 
به بازار کار اضافه شــده اند؛ یعني نزدیک به ســه  
میلیون نفر در ســه سال گذشته به جمعیت فعال 
افزوده شد. در چنین شرایطي اگر اقتصاد نتواند به 
میزان مورد نیاز شــغل ایجاد کند، تعداد بي کاران 
و نرخ بي کاري افزایش خواهــد یافت. در این میان 
ســهم زنان در جمعیت بي کار بیش از ســهم آنان 
در جمعیت شاغل است. ســهم زنان در جمعیت 
شــاغل ۱۷ درصد بوده؛ اما ســهم آنان از جمعیت 
بي کار در حدود ۳۰ درصد اســت. با افزایش سهم 
زنــان از جمعیت فعال وارد شــده به بــازار کار در 
فصول اخیر، به تدریج سهم آنان از جمعیت بي کار 
نیز رو به افزایش خواهد گذاشت. چندي پیش مرکز 
پژوهش هــاي مجلس نیز در این باره هشــدار داده 
بود. کارشناســان این مرکز گفته بودند: «اگر اقتصاد 
ایران در شرایط بي ثباتي قرار گیرد، با توجه به روند 
افزایشــي در نرخ مشارکت، صعود نرخ بي کاري به 
ارقام بالاي ۱۵ درصد مي تواند بســیار نگران کننده 
باشــد. به عنوان هشــداري براي سیاســت گذاران 
باید به ایــن نکته توجه کرد که اگــر نیروي اصلي 
پیشــران اعتراضات اخیر، وضعیت اقتصادي کشور 
بوده اســت، به این معنا که اگر اعتراضات به عنوان 
واکنشــي به تــورم ۱۰ درصــدي و نرخ بــي کاري 
۱۲ درصدي تحلیل شود، متصور نیست در یک تورم 
چند  ده درصــدي و بروز بحران دوقلــوي بانکي و 
ارزي و افزایش شــدید نرخ بي کاري، واکنش ها چه 

شدتي خواهند داشت».


